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فصل 1
یک چیز محشر

من داشتم داخل کشــوهای میز تحریرم، زیر تختم و 
قفسه های کتابخانه ام را می گشتم.

خواهر دوقلویم، کِلودیا، گفت: »تو هم باید مثل من 
دیروز می گشتی و یک چیزی پیدا می کردی، کِلاید.«

به طبقه ی پایین دویدم و وارد آشپزخانه شدم.
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مادر گفت: »بنشین و چیزی بخور، کلاید!«
گفتم: »نمی توانم. باید برای تکلیف “نشــان بده و 
بگو”ی امروز مدرســه ام یک چیز ویژه پیدا کنم تا به 
مدرســه ببرم و در موردش صحبت کنم.« بعد از روی 

میز آشپزخانه یک موز برداشتم و گازی به آن زدم.

گفتم: »ســه هفته ی پیش، دایناسور اسباب بازیم را 
به مدرســه بردم و در موردش حرف زدم. دو هفته ی 

پیش هم میمون طلایی اسباب بازیم را.«
کلودیــا گفت: »هفته ی پیش هم کــه یک موز با 

خودت به مدرسه آوردی.« و بعد خندید.
گفتم: »دیگر یادم نیاور!«

اما مثل همیشه حق با خواهرم بود.
چــون هفته ی پیش یادم رفته بود که چیز ویژه ای 
با خودم به مدرســه ببرم و برای تکلیف نشان بده و 

بگو در موردش صحبت کنم، تنها کاری که توانســته 
بودم بکنم این بود که موز ناهارم را به همکلاسی هایم 

نشان بدهم و در موردش سخنرانی کنم.
من موز دوست داشتم. 

اما همه ی همکلاسی هایم به من خندیدند.
آن ها کاری کردند که دلم می خواســت از دستشان 
فرار کنم و جایی پنهان شــوم. بــرای همین هم بود 
که این بار می خواســتم یک چیز درست و حسابی با 

خودم به مدرسه ببرم.

ها!ها!ها!
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در آشــپزخانه به دور و برم نگاه کردم و چندتا گل 
پلاســتیکی صورتی، یک لیوان که رویش عکس یک 
دلقک بود و یک کلوچه که در ظرف کلوچه باقی مانده 

بود را دیدم. 
دستم را دراز کردم تا کلوچه را بردارم.

مادر گفت: »چرا میمون دست آموزت را به مدرسه 
نمی بری تا در موردش حرف بزنی، کلاید؟«

دستم را پس کشیدم. 

مادر لبخندی زد و گفت: »میمون چیز خیلی خاص 
و ویژه ای است.«

گفتم: »بلــه. اما...« و بعد به کلودیا نگاه کردم. اما 
او نمی دانست چه باید بگوید. 

همــه چیز دو هفته ی پیش شــروع شــد. من و 

من گرسنه بودم و موزی را که 
بخشی از آزمایش علمی دکتر 

والی در موزه بود خوردم.

از آن به بعد، هر 
وقت که خیلی 

هیجان زده می شدم...

... به شکل میمون 
درمی آمدم!

اما هفته ی پیش، 
مادر میمون را دید 
و کلودیا هم به او 

گفت...

این میمون دست آموز 
من و کلاید است.
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همکلاسی هایم برای گردش علمی به موزه ی علوم شهر 
رفته بودیم.

و مادر هم حرف ما را باور کرد. 
حداقل تا حالا که باورش شده است.

مادر پرســید: »اصلاً حالا این میمون دست آموزت 
کجاست، کلاید؟«

گفتم: »باید بیرون از خانه باشد.« بعد به سمت در 
جلویی خانه دویدم. کلودیا هم دنبالم آمد.

بعد من ایستادم.
گفتم: »صبر کنید! فهمیدم چه چیزی را با خودم به 

مدرسه ببرم و در موردش حرف بزنم!«
به طبقه ی بالا دویدم و از کمد اتاق خوابم یک جعبه 
پر از کارت های بیس بال را بیرون کشیدم. کارت بازیکن 

موردعلاقه ام، کلاید اِسپینِر را از میان آن ها پیدا کردم.

او بازیکــن بیس بــال بزرگی بود و اســم کوچک 
محشری هم داشت: کلاید!

کارتش هم کارت بیس بال محبوبم بود.
از خانه بیرون دویدم و به خواهرم که روی چمن های 

جلوی خانه ایستاده بود رسیدم.
حالا دیگر نمی توانســتم برای رفتن به مدرســه و 

تکلیف نشان بده و بگو صبر کنم.

کلودیا در حالی که به آن طرف چمن ها اشاره می کرد 
گفت: »نگاه کن، کلاید! همسایه های جدیدمان دارند 

می رسند!«


